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  چکیده
ین منظور، ا  هب. پردازیم آبادي می نزد محمود دولت  » جاي خالی سلوچ  «در کتاب   » زمان«در این مقاله به بررسی تصاویر       

 آنگـاه، در  .وجود دارد» زمان«، ترس از طور راوي روایت  هاي روایتی و همین    خواهیم دید که آیا در تخیل این شخصیت       
 بنـابراین تمـامی   آیـد و چـرا،   مـی  صورت حضور این ترس، نشان خواهیم داد که هراس از زمان در چه قالبی به بیان در 

هـاي فلـسفی تفکـر      بـه جنبـه   این مطالعـه .باید خاطر نشان کرد   . گویی به این سئوالات است     تلاش ما به منظور پاسخ    
هـا را   تصاویري هنري که باید آن. است یعنی به تصاویر تخیلی مند  به مادة اولیه علاقه    ، برعکس .پردازد آبادي نمی  دولت

 روش انتخـابی بـراي خـوانش   .  دو سوسور از آن سخن گفته استناي که فردینا شانهنماد در نظر گرفت و نه همچون ن 
 که با انتخـاب ایـن روش علمـی هـدف خـود را هـم نـشان              ؛گردد دوران برمی  شناسی از نگاه ژیلبر     به تخیل  ، متن یک
  .سازي این نظریۀ تخیلی با کمک گرفتن از آثار ایرانی تلاش براي بومی: دهیم می

  ، ترس، مرگ، گور، گرگزمان: ها کلیدواژه
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Abstract 
In this article, we will study the pictures of “time” in Mahmoud Dolat Abadi’s “Jaye Khali-ye 
Solouch”. For this purpose, we will see whether the fear of “time” exists in these narrative 
characters and in the narrator’s imagination. Then, in case this fear exists, we will show how 
it is expressed, and why. Therefore, our attempts aim at answering these questions. Of 
course, our studies do not deal with the philosophical aspect of Dolat Abadi’s thought. On 
the contrary, the main interest is in the basic essence, or in other words, the imaginative 
pictures; the artistic pictures which should be taken as symbols, and not as the signs of which 
Ferdinand de Saussure has spoken. The chosen method of reading a text is based on Gilbert 
Duran’s view of imagination analysis. Choosing this scientific method, we also clarify our 
purpose: an attempt to naturalize this imaginative theory using Persian works.  
Keywords: Time, Fear, Death, Grave, Wolf 
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  مقدمه
انـسان  . مفهوم زمان و مرگ از مفاهیمی هستند کـه همیـشه در ادبیـات وجـود داشـته اسـت        

در . کند پذیرد و گاهی آن را نفی می گاهی، آن را می. همیشه با واقعیت مرگ درگیر بوده است   
انسان با نگاه کردن بـه خـود متوجـۀ ایـن     . شود  می زمان محدودۀوسیله ، زندگی انسان ب   واقع

در » نزمـا  « وجود دارد و ایـن    »نزما «شود که   می شود که حیات دارد؛ آنگاه، آگاه       می حقیقت
حقیقت، زمان با محـدود کـردن وجـود، ظهـور خـود را               در. ودش نفوذ کرده است   پ و تمام تار 
انجامـد، در زمـان     میوسیلۀ مدت زمانی که از تولد تا مرگ به طول    هگی، ب زند. دارد  می اعلام
 ولی، عمر طولانی تحـسین      ؛عمر کوتاه، افسوس را براي انسان به همراه دارد        . شود  می تعریف

کدام از ما قادر نیستیم که این مدت زمان وجـودي را   دانیم که هیچ   می اما همۀ ما به خوبی    . را
 بـا خـود  .. .گذر زمان عادت، احساس کسلی، ضـعف و فراموشـی را     .یمبراي همیشه کنترل کن   

وقتـی  : اي ظریف و حـساس اسـت   رابطۀ انسان با زمان همیشه رابطه به همین خاطر    . آورد می
انسان جوان است یک رابطۀ دوستی و همکاري بین او و زمان برقرار است؛ اما با گـذر زمـان،          

احـساس تـرس،   (ز طـرف زمـان؛ و رابطـۀ مغلـوب     این رابطۀ دوستی تبدیل به رابطۀ غالـب ا      
تـوان    اکنون می  .شود  می از طرف انسان  ) اضطراب، ناامیدي، غم زمان از دست رفته و شورش        

 شرایط انسان بودنش را تحلیل نماید و   داردخورده از زمان سعی        که چگونه انسان زخم    فهمید
و بـراي   . د دار اي یـژه ت جایگـاه و   در ادبیا » زمان «پس. ی براي وجودش پیدا بکند    یبتواند معنا 

  . نویسندگان سرچشمۀ الهام و تخیل است
هـاي   آبادي واقعیتی را در تخیل او و در نزد شخصیت با بررسی مجموعه آثار محمود دولت     

دهد کـه زمـان مـوقعیتی برتـر در آثـار       حضور فراگیر مرگ و زمان نشان می: روایتی او دیدیم  
همین خاطر است که زمان همیشه در آن آثار او حضور دارد و        به  . گیرد آبادي به خود می    دولت

در ایـن سـخنان     ) مـرگ و زمـان    (دلیـل اهمیـت ایـن موضـوع         . شـوند  اثرات آن احساس می   
  . یت استؤ قابل رآبادي که به مناسبت مرگ دو تن از دوستانش گفته است دولت
 ـگ مانده است کـه     مرةکه ذهن این جایی ما چندان و چنان دچار در سیطر شاید از این«
زیرا طبیعت ذهن . دهد به باور خود راه نمی      حقیقتی دیگر، مگر مرگ را،       ـ که خود بدانیم   آن بی

اي کـه   گیرد در دایـره  آدمی برخوپذیري است هنگامی که به خصوص وجه انفعالی به خود می       
هـاي   که جلـوه اي  تواند به مدد گرفت؛ و این شدنیست در هنگامه     هیچ نیرویی از زندگی را می     

پوشـیده در غبـار کـدورت و     جـا      آن شود تا هـم در       زندگی به پستوها رانده می     ةشایان و زیبند  
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هـاي   هشتی، دهلیز؛ دهلیزهاي تودرتو، درهاي پست، زیـرزمین . شود دلمردگی بفرساید و نابود   
راه آب   ت،پستو، خلو  بیرونی، اندرونی،  اي بام،  گهوارهـاهاي میان دو گنبدي  جآفتاب، خفیه  بی

 هـاي   کنند کـه جلـوه    همه جز این معنایی به ذهن القا نمی[...]گذرد،  رّ زمین میقناتی که از ج
  ).95 ـ 94: 1383آبادي  دولت( »....شده است زندگی به پس و پستوها رانده می

اگـر زمـان و   : هاي طولانی این پرسش براي نگارندگان مطرح اسـت        اکنون، بعد از بررسی   
آبادي هستند بنابراین آیا تأثیر شگرف بر روي تخیل راویـان و    رایج نزد دولت   ۀولمرگ یک مق  
شـوند؟ و   گذارد؟ و اگر جواب مثبت است در چه قالبی ظاهر مـی     می آبادي هاي دولت  شخصیت

 مفهوم زمـان و مـرگ      ۀشده در بالا و مطالع      هاي مطرح  چرا؟ هدف این مقاله پاسخ به پرسش      
 منظـور، ابتـدا بـه طـور         ایـن    بـه  .»جاي خالی سـلوچ   «: از آثار اوست  آبادي در یکی     نزد دولت 

کنیم به مطالعـۀ موضـوع مـورد      میکنیم و آنگاه سعی  می شناسی خود را معرفی    مختصر روش 
  .نظر بپردازیم

  
 بحث

کنـد کـه     مـی او ثابـت . کنـد   مـی دوران روي نمایشِ ویژگیِ نمادینِ تصاویر تکیـه   روش ژیلبر 
به اعتقـاد   . کند  می از جهان را تعیین   ذاتی هستند که بازنمایی ما      ی  یعنام داراي   تولیدات تخیل 

در مظـاهر  خیـل را  کنـد ت   مـی  شکل گرفتـه اسـت وي تـلاش   خیل از تهستۀ تفکر انسانیاو  
جایگاهی خاص را  ادبیات  ، خصوصاً ،خلاقیت هنري و  ها   آن میان    که از  ش بررسی کند  گوناگون
   .کند  میاشغال

پـس،  . کنـد   می تعریف )27 :1992 دوران(» تفکرتمام  سرچشمۀ  «ا  رتخیل  ژیلبرت دوران   
دشـمن  و نه یک نیروي مستقل کـه        ذهن،  پدیدهاي دیگر   ذهن همچون   ه یک پدیدة     ن تخیل
  .  سرچشمۀ هر تعقل و استدلالی است، استذهنتمام  پایۀ بلکه تخیلعقل، 

 (Signe) نـشانه  ماننـد تصویر برخلاف دیگران فیلسوفان، ژیلبر دوران بر این باور است که      
در   یـا قـراردادي  اختیـاري  مانند یک پدیدة ، تصویر را  شناسان در واقع، او برخلاف زبان    . نیست

تـصویر  اسـت، بـه ایـن معنـا کـه در      نماد  در نگاه او همچون  تصویر،عکسه ب. گیرد نظر نمی 
پویـایی   بـین دال و مـدلول در عمـق یـک     (Homogénéité)را  اي   هـم سرشـتی   یـا   تجانس  
اولـی   و ن معناست که تصاویر برخوردار از یـک معنـاي اصـلی    ه آ این ب . بیند  می دهنده سازمان
عینـی   ي یک معنا  ،پس.  دارند در خود  را به طور محسوس      شاناینتصاویر به نوعی مع   : هستند

196  



Fear of “Time” in the Narrative Characters  220                                  پژوهشنامۀ علوم انسانی 

کـه  است این امکان ، و اصطلاحاً کردجستجو توان آن را     می وجود دارد که  در ارتباط با تخیل     
. با مفهوم کهن الگو متعادل و هماهنگ است   چنین فکري   . نمودآن تهیه    براي   اي نامه فرهنگ

 از جهـان  رامـا  بازنمـایی   ،  مـان  هاي حسی  داده تغییر دادن با  ی، قدیمی،   ی ابتدا ،این نمادشناسیِ 
 ، اثـر داد  مـی دهنـده اهمیـت    سـازمان همچون زمانی که به پویایی   ،در اینجا و  . دهند  می شکل
  . بینیم  می رايهاي باشلار تحلیل

به اعتقاد او نمادگرایی . ارائه دهدرا کند تعریف تخیل   میبا تحلیل آثار باشلار، دوران سعی 
اي از  مجموعهکند، نمادگرایی   میشود و تغییر  میتولید محیطی است که در آن انسان متحول      

   لیبیدوي تعریفها باید امیال یا  از میان این ویژگی؛است که خاص روان انسان است    ها   ویژگی
هاي روانی امیـال   وسیلۀ روانکاوي را در نظر گرفت، وانگهی، با در نظر گرفتن سرکوب ه  شده ب 
هـا جغرافیـایی و    واقعیـت . تر کنـیم  چه که هست پررنگ ناخودآگاه، نباید اهمیت آن را از آن    در

ی، تمـام ایـن    آگاهی به باروري زنانه، آگاهی به نیـروي مردانگ ـ         جهانی، ساختارهاي اجتماعی،  
شوند تـا بازنمـایی مـا از جهـان را       می هاي بیرونی و عینیِ ادراك با امیال عمیق ما ادغام          داده

 تخیـل رفـت و برگـشتی      یکی عینی و دیگـري درونـی،   بین این دو بعد واقعیت،  . درست کنند 
 مـسیر دهد که ژیلبر دوران این عمل رفـت و برگـشت را     میدائمی، تبادلی همیشگی را انجام   

در واقـع، ایـن مـسیر    . سـازد   مـی نامد، زیرا این حرکت روان انسانی را متمایز     می شناسی انسان
  : آورد  میوجود هدهد و تعریفی براي آن ب  میاست که تخیل را شکل

 ـاي بالاخره، تخیل چیزي نیست مگـر ایـن مـسیري کـه در آن بازنمـاییِ شـئ          وسـیله    ه ب
] و[سـازي و الگوسـازي شـود،        فاعـل شـبیه    )Pulsionnels(] یا لیبیـدوییِ  [هاي غریزيِ    فرمان
هـا    به خوبی نشان داده است، ایـن مـسیري کـه در آن بازنمـایی     )Piaget(طور که پیاژه     همان

 توضیح داده شود     متقابلاً )Objectif(با محیط بیرونی    » وسیله تطابقات قبلیِ فاعل     هب«درونی  
  ).38: 1992 دوران(

ثیر دوگانـه یعنـی     أاست که بازنماییِ جهان را به کمـک ت ـ        ی  یپس تخیل دورانی یک پویا    
 فرمـان امیـال یـا     از یـک طـرف،  : کنـد   مـی  ثیرِ از محیط و از امیال یا همان لیبیـدو تعیـین           أت

دهنـد؛ و از طرفـی دیگـر، الزامـات،       مـی هاي درونی بازنماییِ واقعیت بیرونـی را شـکل       فرمان
تصاویر نمادین که تخیـل  . کنند میکمک  یهاي عینیِ محیط به شکل دادن امیال درون     فرمان

 این تعامل است کـه ایـن تـصاویر را فعـال      : آیند  می وجود  هدهند از این تعامل ب      می را تشکیل 
  .دهد  میها معنا کند و به آن می
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مطالعاتی که  . هاي انسانی ببیند   کند که تصاویر را در مجموعه فعالیت        می ژیلبردوران سعی 
دهد روانکاوي، نهادهاي سنتی، نمادگرایی       می انجامشناسی تخیل    سانساختارهاي ان دوران در   

 شناسـی را بـه یـک انـدازه     شناسـی آسـیب   نگاري یا روان  شمایل شناسی، مذهبی، شعر، اسطوره 
هدف این اثر ارائه تعریفی از معناشناسی ابتدایی از تصاویر اسـت و درسـت کـردن           . پوشاند می

 :1992 دوران(» هـاي برانگیزنـده    یل تحت شکل مقـول    بندي از نمادهاي مهم تخ     طبقه«یک  
این همان طرحی اسـت کـه در عنـوان فرعـی اثـر واژة کهـن الگوشـناختی آن را                  . است) 29

شناسی کلی از کهـن الگوهاسـت کـه در           موضوع بر سر برپاکردن یک گونه     . کند  می مشخص
  .هستندها  هاي عمیقی است که کهن الگوها در پیوند با آن ارتباط با انگیزه

هـاي ایرانـی    شناسی به تحلیـل روایـت   با الهام گرفتن از روش ژیلبر دوران در حوزة تخیل   
ژیلبر دوران به حضور . آبادي را انتخاب نمودیم از دولت» جاي خالی سلوچ«پرداختیم و این بار  
برد، و سعی کرد که به کمک  هاي غربی و شرقی پی انگیز زمان در تمامی تمدن عجیب و هراس

بندي تخیلات دورانـی بـراي      بندي برسد که ما دقیقاً از همین طبقه        ها به یک طبقه    ن روایت ای
در واقع، ژیلبـر دوران تـصاویر هنـري را بـه دو            . ایم استفاده نموده » جاي خالی سلوچ  «تحلیل  
منظومه .  منظومه روزانه عمل تخیل و منظومه شبانه عمل تخیل :کند  می بزرگ تقسیم1ۀمنظوم

سـاختارهاي اسـرارآمیز و سـاختارهاي       (شـود     مـی  تـر تقـسیم    د به دو ساختار کوچک    شبانه خو 
اما منظومۀ روزانه که ما در این تحلیل فقط به این منظومه خواهیم پرداخت داراي               ). اي چرخه

هاي تخیلی در این منظومه به صورت  تمام تصاویر تخیلی یا اندیشه: یک ویژگی بسیار بارز است
تخیلات در این نظام به صورت دو مقولۀ خوب . کنند است  می را دائماً نفیدو قطبی که همدیگر

 ـ1 :شود به همین خاطر در این نظام تخیلی دو گونه نماد بیشتر دیده نمی         . شوند  می و بد ظاهر  
و اهمیت موضوع در این است که . گذاري مثبت  نمادها با ارزشـ2گذاري منفی  نمادها با ارزش

انـسان بـه   : هایی از زمان هستند ی بر اساس آخرین تحلیل دوران شکل      هاي تخیل  تمام صورت 
 تـر  گذرد او خود را به مرگ نزدیـک   میکند و هرچه زمان  میطور ناخودآگاه گذر زمان را حس  

شوند که در پشت   میگذاري منفی در ذهن او ظاهر بیند؛ پس نوعی تصاویر و نمادها با ارزش می
ه است؛ و این ترس، ترس از مرگ و یا به عبارتی ترس از گذر تمام این نمادها ترس پنهان شد
دهد تا بتواند راه   می ذهن به طور خودکار عملی جبرانی انجام      ،زمان است؛ در مقابل این ترس     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن گروهی از تصاویر، از یک  اساس تعریف ژیلبردوران، منظومه ساختاري کلی و عمومی است که در آ بر: ومهظ تعریف منـ1

  . ندکن تخیل مشترك و مشابه استفاده می
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گـذاري   حلی یا دارویی براي این ترس و اضطراب پیدا کند؛ به همین خاطر نمادهایی با ارزش             
گذاري  یر جدید نوعی واکنش در مقابل نمادها با ارزششوند؛ این تصاو  میمثبت در ذهن ظاهر  

کنند که زمان را تحـت کنتـرل خـود      میعملاي    همنفی هستند؛ به عبارتی این نمادها به گون       
 نمادهـاي ریخـت    ـ1  :دهند  می گذاري منفی به سه گونه خود را نشان        نمادها با ارزش  . درآورند
و درست این سه نماد است که . یخت سقوطی نمادهاي رـ3 نمادهاي ریخت تاریکی ـ2حیوانی 

  . شود  میبه فراوانی دیده» جاي خالی سلوچ«در 
» جاي خالی سلوچ«اکنون، با معرفی روش مطالعه نگارندگان مقاله سعی دارند به تحلیل اثر

هـاي روایتـی و      آبادي، یا به زبان فنی در تخیل شخصیت        در مجموع، در تخیل دولت    . بپردازند
 نابودکننده ةاین چهر. شود  می اثر مورد نظر، زمان در قالب یک چهره ویرانگر ظاهرراوي در این

هـاي   آور در روایـت  از زمان منبع هراس است و باعث تولید تصاویري بـه خـصوص اضـطراب       
هاي روایتی  آبادي و یا شخصیت در نزد دولت. شود  می»جاي خالی سلوچ«آبادي خصوصاً  دولت

 در kronosهاي اصلی  تجسم(یابد   می و مرگ در قالب حیوانات عینیتاو، هراس در برابر زمان
 ـ    در حقیقت در تخیل دولت    ). اند آوري شده  انگیز جمع  قالب حیوانات هراس    ۀآبادي، حیـوان نمون

  : شود  می آرمانی حیوان در قالب سه شکل نمایانۀنمون. آرمانی از خشونت است
  ؛جوش و   تصاویر آشفته، متراکم یا پرجنبـ1
  ؛ تصویر یک هیولا، یک غول، ارواح یا یک مار هفت سرـ2
  . تصویر یک حیوان واقعیـ3

شـده بـراي ظهـور حیوانیـت در       وجوش تنها فرمی توجیه  متراکم یا پرجنب   ،شفتهآتصاویر  
ایـن تـصاویر هولنـاك    . شوند  می واکنش حیوانی ترسیمۀتخیل راوي روایت است که به واسط 

شـوند کـه     مـی  سمبولیک یک حالت در نظر گرفتـه      ةعنوان نمایند    به )آشوب، پرتگاه، گرداب  (
دهد، تصاویر رایج در خلاء و دلتنگـی نمـودار احـساساتی          می تأثیر قرار  قهرمان روایت را تحت   

همیشه . شود  میشده ظاهر  هاي توجیه در تخیل رواي، وحشیگري در قالب فرم    . درونی هستند 
. ین نمادهاي ریخت حیوانی و ریخت تـاریکی وجـود دارد         یک رابطه بین حیوانات و تاریکی، ب      

  . شوند  می ریخت حیوانی زمان اضافهۀ اولیةها به این چهر تصاویر سیاه یا تاریکی
گونه تـصویر نمـود     این سهۀوسیل  ترین تصاویر رمان که ترس در آنان به       در ادامه، برجسته  

 ۀبه عبارتی هرجا عاطف ـ. ن آورده شده است ارتباط آنان با زما    ةیافته، همراه با توضیحاتی دربار    
  . شوند گونه تصاویر نیز ظاهر می شود، این  میترس غالب
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کـه  جـا    آن اسـت؛ ،شود در آغاز رمان کنترل شـده  ترس مرگان که با غیبت سلوچ آغاز می 
و هر شاخه اژدهایی پیر، نرم و خـاموش        رود در هفت شاخه؛   « :بیند  سلوچ را در تخیل خود می     

نگاه بر خاك خشک   . مثل سایه . آمد  نرم می « و سلوچ نیز همانند اژدها       .)23 :همان( »دخزی  می
 همـین  .)24 :همـان (» خـاموش . آمد و به مرگـان رسـید    . آمد  پیش پاهایش داشت و پیش می     

شـود، وقتـی در پایـان     زمـین، پیـر مـی    در تصویر به گودال نشستن در خـدا روایتی شخصیت  
ود ش ـ هـاي ریـسمان را کـه پـاره مـی      کشند، رشـته   چاه بیرون می  روایت، شتر را با ریسمان از       

و در شب قبـل از  » .اختتش  ریسمان، شش سر اژدها به حلق چاه فرو   ۀرشت« :بیند  گونه می  این
 ،شـود و نهایتـاً در پایـان روایـت     ترین تصاویر کائوتیک مواجه می مهاجرت در بستر با ترسناك 

البتـه مرگـان بـراي    . بینـد  آلود و ترسـناك مـی   خونبر خلاف اوایل روایت در فضایی  را  سلوچ
هـاي جنـسی      گاه از طریق وسوسه و کشش نسبت به سردار، بـه واکـنش             به  مقابله با ترس گاه   

شود، هرچند این واکنش نیز در برابر ترس از زمان کارکردي مـوقتی دارد؛ امـا بـه            نزدیک می 
در . منـد شـود    بهـره ر مربـوط بـه آن   و تـصاوی  تواند از این کنش     دلایلی کاملاً آشکار وي نمی    

  .که مرگان در مقابل ترس از گذر زمان هیچ امکانی در اختیار ندارد نهایت این
گـذارد، بـا     پـا بـه حیـاط خانـه مـی         ، در ۀ گودي دهن ـ   آغازین رمان که مرگان از     ۀاز صفح 
ننـده در   شـاید خوا  . رو هـستیم   هروب.. .و ودال، قبر گاي گودي،     مایه اي از تصاویر درون     مجموعه

آغاز دقیقاً متوجه این امر نشود؛ اما قطعاً در هنگام خواندن رمان خود را در فضایی تنگ، بسته       
ناکـامی و خـستگی کـه جریـان کنـد           کند که ناخودآگاه احساس ناامیـدي،       و گود احساس می   

بـراي مثـال بـه توصـیف     . دهد کند، به او دست می ر حوادث نیز به آن کمک می مسیروایت و   
پـا    ابراو استخر را دور زد و از شـیب پربـرف گـودال،        « :کنیم   از فضاي روستا دقت می     قسمتی
خورد و به درون در کوتاه و نیمـه   راه چون دم ماري پیچ می.  در باریکه راه سرازیر شد      جاي پا، 
   .)همان( »دزیخ  گلخن میۀشکست

اي  مایه ین تصاویر درونا)  بار 200کم   دست. (ار بالاست یها در این رمان بس      بسامد این واژه  
 این تـصاویر بـا    ۀبراي نمونه رابط  . شوند  برخی جاها در روندي تکوینی به اوج خود نزدیک می         

 رمان وقتی عباس 70 ۀدر صفح: کنیم شخصیت عباس را تا پیش از به چاه افتادن او بررسی می
: شـود  ر دلهره میعباس دچا  کند، در آغاز شب هاجر را کتک زده است و هاجر از خانه فرار می           

جور بیم به  یک   خاموشی ناگهانی هاجر در سیاهی شب،[...]. توانست بخزد به هر سوراخی می«
اما پیدا نبود چرا عباس دلش به شـور افتـاده          . چندان جاي نگرانی نبود   . دل عباس انداخته بود   
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ه عبـاس از  در ادام» .ي مثل به چاه و چاله افتادن دخترك      زیچ. ترساندش  چیز گنگی می  . است
خورد و  هایش برهم می دندان   اي که به تنش افتاده بود، از لرزه « :کند ترس مادر از خانه فرار می

 » نشست و خـود را جمـع کـرد   ـ گودي میان دو بام  ـ پشت به باد، در علقر  [...]. کرد صدا می
عبـاس در  . شود رو می ه به چاه افتادن حاج سالم روبۀ سپس در همین شب با حادث   .)87 :همان( 

نبودن دوستان خود را که به شهر   روز آغازین شترچرانی و چندین صفحه قبل از به چاه افتادن،
حفره در خیال عباس   شان، حفره یکی جاي خالی یکی! جاهاي خالی«  :بیند گونه می این  روند، می

  .)246 :همان(  »حفره  حفره،. هاي مورچگان در زمین نرم لانه. شد داشت باز می
 و ییمدعباس به یاد آسیاب ق      به چاه افتادن،   ۀ دقیقاً پیوسته به حادث    252 تا   249 ۀاز صفح 

  .شود  بار تکرار می16 قنات و چاه بیش از ةافتد و واژ هاي قنات می هچا
 و بـار دیگـر نیـز    )153: همـان ( دشـو  ست علی گناو به گور کشانده می    دبار به    مرگان یک 

به برخی تصاویر مشابه بـا ایـن   جا    این در. نشیند  مین کنده است می   درون گودالی که در خدا ز     
  .پردازیم دو تصویر می

  :اند زمین رفته باس و ابراو به خداع
 .هر دو به کندن زمـین نشـستند       . ابراو همراه برادر رفت   . عباس یک تکه جا را نشان داد      «

تـا بـالاي   . نده بودند گذاشـت و پا در گودالی که ک  برزد   راستش را تا بیخ ران       ۀ عباس پاچ  [...]
اي هیزم بر پشت داشت و در هر قدم، پایش تا ساق        پشته ]مراد[ ]...[ .زانو، پا در گود فرو رفت     
 .)181 :همـان (» گذاشـت  نشست و گودال کوچکی از خود بـه جـا مـی     در خاك خیس فرو می    

و گـاه   . جنبانـد   عشق گاه تو را به شوق می      « :پردازیم   سلوچ می  ةاکنون به ذهنیت مرگان دربار    
کـشانیده   حالا سلوچ کجاست؟ این چاهی اسـت کـه تـو در آن فـرو              . کشد  در چاهیت فرو می   

تواند   کجا می  حالا  [...]سلوچ کجاست؟ . ودش  شوي؛ چاهی که مرگان در آن فرو کشیده می          می
کند؟ سلوچ اصلاً در معدن شاهرود هست؟       هاي شاهرود؟ معدن با سلوچ چه می        باشد؟ کوهپایه 

در    به چاه افتـادن عبـاس و همچنـین شـب زفـاف هـاجر،           ۀمرگان پس از حادث   ) 202 :انهم(
زبان در دهـانش خـشکیده    « :افتد می اي از کودکی خود حالتی از دلهره و نگرانی به یاد خاطره      

کبـوتري چـاهی، بـه    . زد بـال مـی    بـال . گرفت جا قرار نمی یک. آرام نداشت. اي کلوخ  تکه. بود
رفـت و سـرچاه را بـه چـادر شـبی       هاي شب می  امان که جوان بود، نیمه  لامو  چاهی در بسته،  

خزیـد و بـه صـید     خوابید و صبح از لاي چادر شب به چاه مـی    جا می  بست و تا صبح همان      می
  .)288: همان(» پرداخت کبوتر می
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 بـار از آن  840در این رمان بسیار برجسته است و بـیش از  و ریخت حیوانی    حضور حیوان   
هاي مختلف بارها چـون حیـوان نعـره           مسلم در موقعیت   مرگان، عباس، ابراو و   . رود  میسخن  
 عقـرب،   ها بـه سـگ،   برخی شخصیت. خزند  ا به جاي راه رفتن می     ه تر شخصیت   بیش. زنند  می

اي بـه   پـیش از حادثـه  . مار و شتر در تصویرهاي اصلی حضور دارند. شوند تشبیه می.. .رطیل و 
رود و در حـین    مـی کـار   شـتر بـه  ة بار واژ46 بیش از 252 تا   246 ۀفحچاه افتادن عباس از ص    

  .شود  بار این واژه تکرار می112بیش از 264 تا 252 ۀحادثه از صفح
  : اند با یکدیگر پیوند خورده» حیوان«، »مرگ«در واقع، در تخیل نویسنده 

 کرده باشند، چـی؟  اش ها اگر دوره سلوچ، اگر در برف و سرما از پا افتاده باشد چی؟ گرگ       «
هـا اول   فوجی کرکس اگر بالاي سرش بال باز کرده باشند، چی؟ ابراو شنیده بود کـه کـرکس         

خیمـه  ! هر کرکس باید به بزرگی گنبـدي یـک بـام باشـد      [...]آورند هاي لاشه را در می چشم
رده تـر از هـول م ـ   آدم، لابد، پـیش ! چه وحشتی. اندازد هاشان سایه می  زنند روي لاشه، بال     می
  .)150: همان( »اگر نمرده باشد! است

کنـد، گـرگ و کـرکس در تخیـل او وارد      خـود فکـر مـی    به مرگ احتمالی پدر    وقتی ابراو 
 گنبدي ةگروهی کرکس در شکلی تخیلی هرکدام به انداز      . کند  شوند و ترس بر او غلبه می        می

 آوردن ایـن تـصویر   ابـراو از بـه خـاطر   . انـدازد   سلوچ سایه مـی ۀهاشان روي لاش    یک بام، بال  
میـرد   رسد که انسان در چنین موقعیتی از هول می کند و به این نتیجه می       احساس وحشت می  

و از این طریـق دوبـاره بـر تـرس،         ! تازه اگر قبل از آن که لاشخورها ظاهر شوند، نمرده باشد          
  . شود هول، و مردن تأکید می

وپـوز    دكةبه قـوار . تر وچکتر و ک   کوچک. تر  تر شده بود و صورتش کوچک       سرش بزرگ «
تـر شـده    تر و ترسناك هاي خشک؛ گشادتر، ژرف     هایش، در کاسه    و چشم . یک موش صحرایی  

تر بـه مـوش ماننـد     آمده، نگاه پربیم و هم بیمناکش او را بیش           پیش ةپشت خمیده، پوز  . بودند
خاکـستر،  هاي خالی زمینج، عباس پابرهنـه بـا پیراهنـی پـاره و بـه رنـگ          در کوچه . کرده بود 
   .)290: همان( »داشت شتاب قدم برمی اي پر موي و سفید، کند و بی اي چروکیده و کله چهره

شود؛ یعنـی از دو      عباس با موش صحرایی در ذهن راوي به دو بخش تقسیم می             وجه شبه 
 وقتی یک ی حتـوپوز کوچک با چشمان ترسناك   یکی سر بزرگ و دك. زاویه دیده شده است

 و دیگري پـشت خمیـده،   ـترسد   گیرد موهاي عباس را مقراض کند، می م میبار مرگان تصمی
 ةکه این بخش دوم تصویر با چهـر      تر این   جالب. آمده و نگاهی که خود ترسیده است        پیش ةپوز
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تـرس  . یابـد   مـی شتاب قدم برداشتنِ عبـاس پیونـد       پر موي و سفید و کند و بی        ۀچروکیده، کل 
این تـرس کـه بـا تـشبیه     . سناك است و هم ترسیده است     چشم او هم تر   . کاملاً مشهود است  

  . هاي پیري پیوند یافته است شدن به موش بیان شده است، با ویژگی
 مینـوي (دمنـه   و   تمثیل کلیلـه ـشب   و  روزـهاي سپید و سیاه   این موش همچنین موش

بـاس و گـذر   کند که بعید نیست آمدن آن در پیوند با ع را به ذهن متبادر می )57 ـ  56: 1362
  .سریع زمان در او، با ناخودآگاهی نویسنده و آن تمثیل در پیوند نباشد

مـادر و فرزنـد، هـر     . هاي سفیدش   از مرگان فقط چارقد سرش پیدا بود و از عباس فقط کاکل           «
ابـراو تراکتـور را     . کـشید   سر صنم عباس را از گـودال بیـرون مـی          پ [...] دو در گودالی نشسته بودند    

مـادر همچنـان   .  بیل بر لب گودالةپوز. رفت غرید و پیش می می! فهمد  آهن، زبان نمی.تر راند   پیش
 آهـن زبـان    [...].هـاي مـادر پاشـید      ابراو چون جانوري نعره کشید و خاك در چشم          [...].نشسته بود 

صـداي جمعیـت بلنـد    . بیل نگو، دندان غول نیش در خاك لب گودال فرو برد    . پیش آمد ! فهمد  نمی
 .شـالک بالـک پیرمردهـا   . هـا  تکان دست.  موتور تراکتور گم بود    ةهیاهو در نعر  . و دشنام فحش  . شد

روي مـادر خـسپید و او   . خورده و ناکام، خود را پایین پراند، به درون گودال جهید   براو، روح زخم  ا[...] 
  [...] تراکتور بـست ۀ مادر را از گودال بیرون کشاند و با ریسمانی او را به بدنۀ ابراو لاش [...].را جوید

. توانـست تنـد قـدم بـردارد     دیگر نمـی .  مرگان پیر شده بود [...].عباس خود نابود. مرگان تا شده بود  
  ).338 ـ 42: همان( »داشت درست به همان کندي عباس قدم برمی

فهمد،   شود؛ حیوانی که زبان نمی      وقتی فضا ترسناك است تراکتور هم به حیوان تبدیل می         
ابـراو نیـز   . کنـد  کشد و پوزه و دندان خود را بر لب گودال فرو مـی     ه دارد، نعره می   غرد، پوز   می

کـشد، خـاك در چـشمان مـادر پاشـیده، او را           چون جانوري نعره می   . شود  تبدیل به حیوان می   
اند، در پیوند با یکدیگر باعث ترس و وحـشت      ابراو و تراکتور که به حیوان تبدیل شده       . جود  می
  . کند وحشتی که مرگان را مبدل به لاشه کرده، پیر میترس و . شوند می

 ةدندان غول بر لب گودال و بلند شدن صـداي جمعیـت، هیـاهو و گـم بـودن آن در نعـر                  
ها و شالک بالک پیرمردهـا نیـز بخـشی از تـرس را از طریـق تـصویري                  تراکتور، تکان دست  

  . سازد  نمایان میتیککائو
هـاي شـن، از پنـاه توفـانی در هـم       ر از پـشت کوهـه  انگا. خیلی دور . صدا خیلی دور بود   «

رخباد        اي، بره   زاده  صداي زنی، آدمی  . رسید  پیچیده به گوش می    اي که از گله دور مانده و در سـ
 هلاکـت  بیابـان از یـک عمـر    بیابان گیر کرده باشد؛ صداي خستگی و تـشنگی و فرسـودگی             
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گین جـوي، راه    ر خـا  ۀخوش ـ .دم گن ـ ةهاي خشکید   صدا؛ صداي رقیه نبود؛ سایش ساقه     . آمد  می
  )222: همان (»!رقیه، آیا نمرده بود؟. آمد صدا از دل خاك بیرون می. گلوي رقیه را گرفته بود

آور  تصویري که از صداي رقیه، زن علیل رمان، ساخته شده، شـرح موقعیـت ترسـناك و دلهـره       
ناه طوفانی درهم پیچیـده  صدایی مبهم که از پ   . کسی است که تنها، در برابر مرگ قرار گرفته است         

صداي کسی که در سرخباد بیابان گیر کرده، صداي خستگی و تـشنگی          . آید  و در آمیخته به آن می     
صدا آن قدر عجیب و ترسناك اسـت       . رسد  و فرسودگی یک عمر که از بیابان هلاکت به گوش می          

  . ده استآید و انگار صداي یک مر پندارد این صدا از دل خاك بیرون می که شنونده می
دقیقـاً مـشخص نیـست ایـن     . گوي عباس و رقیه آمده است    و   گفت ۀاین تصویر در فاصل   

  . یابد گوید یا عباس با شنیدن صداي رقیه چنین ذهنیتی می  میـ داناي کل ـقسمت را راوي 
 ةنزدیک بیابان، در نعر    و صداهاي دور . نزدیک بیابان  و  لوك مست در صداهاي دور     ةنعر«

مثـل پنـداري کـه    . انگیـز  ها، نه همان صداهاي آشنا، که هوایی درهم و وهم      صدا. لوك مست 
هـا   هجوم صـداها، نالـه   . اي کهنه دارد     اجنه در دهلیزهاي متروك قلعه     ۀ، کسی از هنگام     آدمی

 صـداهایی از دنیـایی دیگـر         [...].ها، لاشخورها    بلند باشه  ۀسای. ها  گریه. ها و دعاها    شیون، ندبه 
 روزي داغ و سـوزاننده    ! هـزار سـال     روز پنجاه . روز قیامت . گفتند  ایی که می  همان دنی . آیند  می
 خـود را در  ة عباس مرده است و تـن تکیـد   [...]! سال پنجاه هزار روز  . گونهزدنیایی همه با   [...]

عباس مرده است و شیون مادر و بـرادر و خـواهر و            . کشاند  صحراهاي داغ قیامت بر خاك می     
. فغـان و فریـاد مرگـان   . کنـد  فغان مرگان در گور رخنه می  . شنود  ر می پدر خود را در درون گو     

زیـر آتـش    . آوارگان صحراهاي قیامت با انبان گناهـان بـر دوش         . مرگان روز پنجاه هزار سال    
هـایی بـر هـر        دسـت . مرگان سر از لحد برداشته؛ روز بازخواسـت       . تابد  آفتاب جهنم می  . آفتاب

ها،  زبان. لولند هاي برهنه، لزج در هم می     تن. رهنه، تکیده هاي ب   شانه ها و   دست. لغزند  سوي می 
لـه   لـه  !تـشنگی . پوشـان  کفن. پوشان کفن. ترس و تباهی  . صدا، خاموش   ها، فریادهاي بی    دهان
! آفتـاب  !آفتـاب . برهنه است. شود عباس از گور بالا کشیده می. بارد آتش از آسمان می . عطش

 پیرمـردي   [...].انـد  ابروهاي عباس، یکسر سفید شده و رموهاي س. تابد دود، می آفتاب می [...]
هـا دو   در تـه چـشم  . هاي مرگان، دو حلقه چـاه خـشک   بازهم چشم! رویش ایستاده است   پیش

هـاي   تابد و کـویر در چـشم   آفتاب جهنم بر کویر می. ها سرگردانند افعی. اند افعی پیر چمبر زده   
. هـاي مرگـان دارد    پیرمردي دست در دسـت    .  کند کند و . ها کند است     قدم  [...].تابد  مرگان می 
  .)263 ـ 4 :همان( »بارد آفتاب، آفتاب جهنم به کویر می. خاموشی. خاموشند
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اي  ریختـه   شنویم و تصویرهاي آشـفته و درهـم   برهم می و  در این تصویر صداهایی درهم    
. اسـت  این کتاب در تصویر کائوتیک ۀبینیم که از بهترین تصویرهاي زمانی و بهترین نمون      می

هاي لوك مست با صداهایی که در بیابان کـم و زیـاد    اي که عباس در چاه است و نعره     صحنه
.  اجنه در دهلیزهاي متروك استۀصداهایی ناآشنا که همانند هنگام. شود، آمیخته شده است می

هـا و    باشـه هـاي بلنـد   ها بـا سـایه     ها، دعاها و گریه     ها، شیون، ندبه    ناله. آورند  صداها هجوم می  
دنیایی باژگونه و روزي داغ و سوزاننده که پنجاه هزار سال طـول      . آمیزند  لاشخورها به هم می   

. کـشاند  تن عباس تکیده است و خود را در این دنیا و در صحراي داغ قیامت بر خاك می . دارد
 مرگان .شنود  میـ  که به گور بدل شدهـ خود را در چاه ة خانوادۀعباس مرده است و شیون هم

مرگان، پس . بیند؛ آفتابی که آفتاب جهنم است کند و خود را در آتش آفتاب می فغان و فریاد می
هـاي برهنـه،    ها و شـانه    لغزند، دست   هایی بر هر سوي می      دست. دارد  از مرگ سر از لحد برمی     

صدا  ایی بیها و فریاده  دهانها، زبان. لولند هایی که در حالتی از لزج بودن در هم می تن. تکیده
. بـارد  پوش، تشنگی و آتش که از آسـمان مـی       گروهی کفن . یابد  که با ترس و تباهی پیوند می      

شود و  برهنه از چاه بالا کشیده میریختگی آن کاملاً آشکار است،   که درهمعباس در این فضا، 
رسناك و در فضایی تدود و به خوبی سرعت گذر زمان را  شود؛ آفتابی که می با آفتاب مواجه می

  . موهاي سر عباس هم سفید شده و دیگر پیر شده است. دهد نشان میآشفته 
، عبـاس از سـر   بینیم که پیش از این       را می  آشوبناکیهاي مرگان انعکاس تصویر       در چشم 

هـا دو حلقـه چـاه         چـشم : شـود   مـی  گذرانده است و گویی با این انعکاس، در مرگان نیز تکرار          
تابد  آفتاب جهنم بر کویر می. اند و افعی پیر و سرگردان چمبر زدهاند که در ته آن د       خشک شده 

و در پایان پیرمردي که دسـت در  . تابد  میـ که به شکل چاهی درآمده ـ و کویر در چشمان او  
  . دارد و کند، قدم بر می بارد، کند دست مرگان بر کویري که آفتاب جهنم بر آن می

گـسیختند، پـوش    چـسپیدند، مـی   د، بـه هـم مـی   دویدن  هایی گنگ در ذهنش می      پاره  تکه«
 خورده و از هـم دور   اشباح به هم گره. پیوند و گسست  [...].گریختند می. رفتند شدند و می می

آغـاز؛ بـا    انجـام، بـی   پایـان، بـی   آسـمانی بـی  ! نـه . کران، پنـدار مرگـان   بیابانی بی [...]. شونده
سـیماي کـه و     [...] .هایی شتابان   پره  و شب هایی گریزان، با خفاش       هایی ناشناخته، شعله    شهاب

کـرد و بـر آن    چاه را پر مـی   کرد، تمام سیاه    کرد، پهنا وا می     چه بود این؟ چرا چنین پهنا وا می       
شد؟ هزاران تـصویر، بـه هـم در     نشست و محو می هزار تصویر دیگر، هزاران تصویر دیگر می      

کـشید و   کشید و جیغ می ن بود، جیغ میاین زن که بود که به موهایش آویزا [...]. شکستند می
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هاي  چشم! هاي این زن چه قدر چروکیده بودند     شد؟ سینه   کشید و صدایش شنیده نمی      جیغ می 
ها که بودند کـه سرشـان سـر آدم و     هاي او این طفل در چاه چشم! هاي این زن چشم! این زن 

 [...]زا آمیخته است مگر؟ عروسی در ع! و سنج صداي دف! خوانی  نوحه[...] تنشان تن بره بود؟
بـرده و   سیاه ماري دم در زمین فرو. تازد که در کویر می   جمازیست این ! نه!  اسبی ۀصداي شیه 

خورشید را ببین . زبانی خشکیده از دهانی به در افتاده است. زیر تیغ آفتاب راست ایستاده است     
   .)401 ـ 3 :همان( »!مالد چه سینه به خاك می

چسبند، از هـم    دوند، به هم می     ی می  مرگان در ذهن شب قبل از مهاجرت      هایی که   پاره  تکه
شـونده و   خورده و از هم دور  اشباح به هم گره،تکرار این پیوست و گسست   . شوند  گسیخته می 

شوند و در   مینشینند و محو هزاران تصویري که بر هم می. آغاز است انجام و بی آسمان که بی 
هایی که  طفل. کشد کشد و جیع می ایش آویزان است و جیغ میزنی که به موه  . شکنند  هم می 

وسنج و عروسی و عزا به هم و      در آمیختن صداي دف   . شان تن بره است     سرشان سر آدم و تن    
نظم و آشفته تأکید   بر ترس وحشت در یک فضاي کاملاً بی        شنیده شدن این صداهاي نامنظم    

  .دنکن  و تولید ترس میندرشید با هم در پیونداسب، شتر، مار و خوخفاش  در تخیل راوي .کند می
) تـصاویر سـقوطی  (این تصاویر حیوانی در آخرین تحلیل با نوعی دیگر از تصاویر ترسناك    

صحنۀ زیر نمونـۀ خـوبی از   . دهند  میکند و حس ترس را در خواننده افزایش        می ارتباط برقرار 
  : این ادعاست

تنش انگـار داشـت    [...]شوند  د از هم گسسته میهایش دارن شد تاروپود اندام حس می. سستی«
دیـد؛   گمشده در هـوا، شـناور مـی   » کاغذ باد«رفت و خود را مثل یک  سرش گیج می. شد  پوش می 

تـرین   حالتی شبیه وارفتن و به جزیـی، کوچـک  . احساس این که ثقل تنش از هم پاش خورده است   
تـاب  . خـورد  باد می [...] .معلق ویله. اي وارهیده شدن، واکنده شدن سنگی از ستاره. جزء، بدل شدن

غبـار گرفتـه   . چیـز سـرجاي خـود بنـد نبـود      در نظرش هیچ  . خورد  خورد و تاب می     باد می . خورد  می
ابـراو روي زانـو خمیـده و پـشته          [...] .مثل تـاب  .  تاب  [...].چرخید  د، همه چیز می   لودودآ. چرخید  می

  .)50 ـ 1: همان( »ا پوزه روي خاك خوابیدابراو زرداب بالا آورد و ب. زوراب. روي ابراو
ها از یکدیگر، از بین رفتن نقـل تـن، مثـل کاغـذباد در هـوا          سرگیجه، حس گسستن اندام   

 چیز و حـال بـه    شناور بودن، بند نبودن هیچ سرجاي خود، غبار گرفته و دردآلود چرخیدن همه   
اویر بـا تـصویر ریخـت     این تـص ۀنهایت هم  سقوط هستند و در ۀخوردگی همه پیش زمین     هم 

  .افتد آمیزد و ابراو با پوزه بر زمین می  در میـحیوانی 
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عباس احساس کرد شانه و سـاق  . نگاه نرم آشنا.  پیر به سوي عباس دراز بود  ۀون ار گردن«
مار، مـاران؛ تکـانی در   . آفتاب و لوك و کویر و چاه.  و یاد آفتابهونرنگاه ا. پایش به درد آمدند 

اش کرده  یاد آفتاب و راه صد ساله خسته .  دست به دیوار گرفت و ایستاد       [...]. عباس ةتکیدتن  
. رفـت  هایش سـیاهی مـی   خورد و چشم لق می . سر بزرگش روي گردن باریک او بند نبود       . بود

. ضعف. ها گم در غبار؛ در غبار آفتاب  چشم. رفت  خورد و گیج می     تاب می . سر به اختیار او نبود    
دشـوار  . به راه افتـاد . مکید چه هنوز داغ نبود، اما انگار داشت خونش را میآفتاب گر  [...]ضعف

ها غبار   پاها از توان رفته، قلب سست شده، چشم       . کشاند  خمان و لنگان خود را می     . به راه افتاد  
 تاب از او رفت و کنار کوچه پشت به دیوار داد و روي زانوهایش تا خـورد، خمیـد،                     [...].گرفته

. حسی نداشت تـا واکنـشی داشـته باشـد     [...]ز شد؛ و پهن شده رها شد در آفتاب         چنبر زد و با   
  .)292: همان( »چیزي شبیه خاك. چیزي شبیه نور. ذره، ذره. شد پوش می. شد پوش می

یاد این تصویر بـراي  .  نبرد با شتر تکانی از ترس در تن او ایجاد کرده است ۀیادآوري حادث 
این ترس با یکی از عناصر تصویر نبرد با شتر؛ یعنی آفتـاب        . چنان مهیب و دردآور است      او هم 

هـا، تـاب    شود و باعث حالاتی از قبیل لق خوردن سر بر گردن و سیاهی رفتن چشم       همراه می 
شـود و در نهایـت در    خوردن و گیج رفتن سر، از توان افتادن پاها و سست شدن قلـب او مـی           

 عباس در این سقوط حـالتی از ویرانـی دارد و       تن. شود  آفتاب، آفتاب داغ و خاك داغ پهن می       
  . شود ذره، ذره و پوش می

آید همان شتري است که عبـاس آن را نجـات داده و بـراي او ترسـناك         شتري که در آغاز می    
 نبرد با شتر و بـه چـاه افتـادن او بـا         ۀدر واقع حادث  . اندازد  نیست؛ اما او را به یاد تصویر ترسناکی می        

آینـد   آید، آفتاب و لوك و مار نیز می      وقتی شتر می  . شود  می ر در ذهن او تکرار     عناصر آن تصوی   ۀهم
یابد و بـا زمـان در    آفتاب که با راه صد ساله پیوند می     . کنند  و تکانی از ترس در تن عباس ایجاد می        

  .مکد ارتباط است، به شکل حیوانی مانند خفاش یا زالو در آمده و خون عباس را دارد می
سـپس،    شتر گذراندند، به دور گردن و پاهایش پیچاندنـد و          ۀشکم لاش  از زیر ریسمان را   «

ریـسمان زمیـنج   . سـر داشـت    ریسمان هشت  [...]خود به ریسمان پیچیدند و ماروار بالا آمدند
 مرگـان تـن در    [...].اي از ریسمان پیچیدنـد   هشت تا ده مرد بر هر رشته      . هشت سر یافته بود   
سـو پـس     آدم در یـک ۀدو رشـت . کنده شـد .  ریسمان گسست ۀدو رشت   [...].طناب پیچانده بود  

 ۀ چـاه بـه هـم تنبیـد و شـش رشـت      ة لاشه سقوط کرد و دیوار پود    [...].افتادند؛ بر هم غلتیدند   
  .)394 ـ 5 :همان( »ریسمان، شش سر اژدها، به حلق چاه فرو شتاخت
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 ریـسمان کـه در تخیـل    ۀنیز نه تنها شتر که مقداري بالا آمده؛ بلکه شش رشـت         جا     این در
 اژدهـا و پـس از آن   ۀ لاشسقوط. کند راوي به شش اژدها تبدیل شده است، در چاه سقوط می       

 اژدهاي تمثیـل کلیلـه و    این اژدها،. اژدها با ترس و ناامیدي همراه شده استسقوط منش سر  
  .کند  به ذهن متبادر میـنماد مرگ است جا   آن که درـدمنه را 

حیوانی افسانه    طناب ب  ۀهشت رشت  قیـد  . اي و ترسناك، اژدها، تبدیل شده است     ه هشت سرِ
هاي پیچاندند، پیچیدند و پیچانده بود و بر هم غلتیدنـد نیـز تـصویر مـار و             ماروار و تکرار فعل   

  . افزاید کند که بر ترس تصویر می اژدها را به ذهن متبادر می
  : شود  مییکی چند برابراستحکام این تصاویر ترسناك با پیوستن به تصویر تار 
ضـعیف،  . لی افتاده است  ا نه ةهاجر، ماهی کوچک، روي خون خشکید     . زند  مرگان پرده بالا می   «

هنوز . نه! نمرده بود؟ نمرده است؟ ماهی کوچک بر خاك       . چیزي با رنگ و روي میت     . خیلی ضعیف 
 لاغـر و باریـک، دو مـار     هـایش،    دست  [...].اند  هایش همدیگر را پنجه کرده       مژه  [...].زند  دل می  دل
 .)287: همان( »خون مرده. پیراهنش خونین است. آزار براین سوي و آن سوي رهایند بی

رنگ و روي هـاجر  . بیند در آغاز این تصویر مرگان هاجر را بر بستري از خون خشکیده می 
در پایان تـصویر هـم   . کند دخترش مرده است ترسد و فکر می مرگان می. مثل میت شده است 

شده   کند، پیراهنش را آغشته به خون لخته هوش هاجر نگاه می که به جسم بی    حالی مرگان در 
 . بینیم خون باعث ترس شده است و با ترس از مرگ پیوند خورده است می. بیند می

امـا  . شـد  در تاریکی گور، چیزي دیده نمـی .  چاه بالا آورد   ةدست را نرم از روي خاك پود      «
دست به نزدیک بینی بـرد و بـو   . هایش ماسیده، خشکیده است ستاحساس کرد چیزي روي د  

عـضلات در هـم     . ضـربه  . ضـربه   [...].بوي خون شتر، بوي خـون خـودش       . بوي خون . کشید
 ]عبـاس [  [...].شـدند   سلوچ داشتند از هم واکنده مـی ۀهاي به درجست کوبیده شده بودند و دنده 

 [...]. خـشکیده بـود  . نش تـه کـشیده بـود   در تلاشی که داشته بود، زیر آفتاب مکنـده، آب ت ـ 
 ةچکید؛ چکه، چکه خون، برموي و کاکل به خـاك آلـود   چکه خون از گردن شتر هنوز می    چکه

 .میان شب و چاه، شتري مست و خـونی     . زیر شب، چاه  . داد  بی   روي سر، شب    [...].پسر مرگان 
شـاید صـبح   . شوند تر دیده می  وشندومار کبود، دو مار پیر، شاید دو افعی، ر        ... مارها، مارها [...] 

. پیشاپیش خاکستر شده اسـت    . عباس دیگر نیست  . اند  دوخته  مارها به عباس چشم   . دمیده باشد 
دم   بـه   قدش دم. شود نرم باز می اش نرم چمبره. کند یکی از مارها خزش ملایم خود را آغاز می 

سر به زانـوي عبـاس گذاشـت و        . دمار آم . آید   مار می   [...].آید  رو به عباس می   . شود  درازتر می 
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کـه   حلقه زد ومانده چمبر تا کی؟ نه چندان طولانی، تـا ایـن      . نرم خزید و جا خوش کرد     . خزید
خزید، سینه را سـرید وروي   از روي برهنگی شکم بالا   . عمر عباس تمام شود، پس به راه افتاد       

نـرم، تـن از    کـشاند و نـرم  سر؛ و سپس به دیوار  شانه، تابی به دور گردن و عبور از ماین کاکل        
لال و کرخـت؛   کور و کـر و . عباس واکشاند، به دیوار چسبید و عباس دیگر چیزي حس نکرد        

  .)257 ـ 63 :همان( »ور در عرق سرد اي غوطه لاشه
هایش  آید، با دیدن خون روي دست   در این تصویر هنگامی که عباس در چاه به هوش می          

شود به خاطر تلاشی کـه در مبـارزه بـا شـتر      وجه میراوي یا عباس مت   . کند  احساس ترس می  
هاي خون شتر که بر سر  چکه چکه.  آب تن او را مکیده استـ همچون حیوانی  ـداشته، آفتاب  

. شوند سپس در این فضاي ترسناك، مارها ظاهر می. شود تر او می ریزد، باعث ترس بیش او می 
اي است که موقعیت ترسناکی را که عباس با  گونه تکرار و تأکید بر حضور مارها و نحو کلام به

مار بر .  این ترس به راوي هم منتقل شده استیکند حت آن مواجه شده است، کاملاً آشکار می
گوید تـا عمـر او    کشد، راوي می که ماندن مار چه قدر طول می  زند، این   زانوي عباس چمبر می   

رود،  زند و مـی   میان کاکل او چرخی میگذرد و   عباس می  ۀ برهن ۀمار وقتی از بالاتن   . تمام شود 
  . شود ور در عرق سرد می اي غوطه قدر ترسیده است که تبدیل به لاشه دیگر عباس آن

اي به درآمده از گور، بر کنار گور، پیچیده در کفنی از  جنازه. کنار قبرستان تراکتور افتاده بود«
. و دست در باریکه آب جوي داشتپاي تراکتور، کنار جوي، پسر صنم نشسته . غبار سرخ کویر 

: مولا امان کبریتی کشید. برلب جوي خون نشستند. نشستند! بینی؟ خون را می!  نه، خونـ! آب؟
مرگـان  . برخاستند امـا نـه مرگـان      . قطعه شده باشد    سردار باید قطعه   ۀپیر ارون ! آلود  لایاب خون 

اي  جنازه. آمد مردي می. آمد کسی می. همچنان بر لب جوي نشسته ماند؛ چشم به درازناي جوي
 ۀاز دهان! بیلی به دست داشت سلوچ؛ بیل کهکینی    .آلود  آدمی پوشیده در شولایی خون    . آمد  می

از شولایش، کپـان  . اش پیدا نبود ه چهر. آب را همو باید باز کرده باشد راه. کاریز بیرون آمده بود 
 .اي پیوسته داشت هایش کشالهخون در پناه پا. چکید خرش که همیشه بر دوش داشت، خون می

   .)405 :همان( »شکست  خون میۀشب بر کشال. شکست  شب می[...]
اي تبدیل شده و پیچیده در کفنی از غبار   بینیم که به جنازه     در آغاز تصویر تراکتوري را می     

آب جوي تبدیل . شود فضا از همین جا ترسناك می. از گور به درآمده است ـخون    رنگـسرخ  
سلوچ در پیوند با تصویر تراکتـور، بـه   . شود  خون چندین بار تکرار میة شده است و واژبه خون 

او در درازنـاي جـويِ خـونین    . آیـد   کاریز بیرون می  ۀآلود درآمده و از دهان      اي خون   شکل جنازه 

183  



                                            Human Sciences   هاي روایتی نزد شخصیت » زمان«ترس از  

 

233

 شب نیـز کـه   یحت. اي از خون به دنبال دارد  چکد و کشاله    از شولایش خون می   . شود  می دیده
در ذهـن راوي بـه   تـرس  . شود  شدن است در فضایی خونین به صبح نزدیک می   در حال تمام  

گذار شب از سـحر  . شکل خون ظاهر شده است و در پایان با تاریکی شب هم درآمیخته است             
  .و رسیدن آن به روز نیز خونین است

آلـود و شـتري کـه بایـد      با بیلـی کـه در دسـت دارد، فـضاي خـون     جا   اینظهور سلوچ در  
  . در خود داردهمراه با ترس ه شده باشد، ظهوري آرام نیست؛ حالتی از شورش قطع قطعه

  
  گیري نتیجه

 که روایـت  بود تصویري آن ۀ ویژگی اساسی این رمان در جنبچه که مشاهده شد، بر اساس آن 
. بـرد  نمایی، از این شگرد سود مـی   واقعۀآن از آغاز تا پایان، به صورتی موازي و متوازن با جنب      

 ـنیابـد     اگر خواننده در نگـاه اول در ی حتـاي از تصاویر   گذاري این رمان از طریق شبکهتأثیر
 ایـن تـصاویر،    برخـی از نـشان دادن  ش کوشیدیم افزون بر  پژوهدر این   . گیر است   بسیار چشم 

ذهن نویـسنده، بررسـی    هاي رمان و به طبع در       آن را با مفهوم زمان در ذهن شخصیت        ۀرابط  
   .کنیم

گـذارد، بـا     پـا بـه حیـاط خانـه مـی          ، در ۀ گودي دهن ـ  آغازین رمان که مرگان از     ۀاز صفح 
شاید خواننده در آغاز . روبرو هستیم .. .و ودال، قبر گاي گودي،     مایه اي از تصاویر درون     مجموعه

دقیقاً متوجه این امر نشود؛ اما قطعاً در هنگام خواندن رمان خود را در فضایی تنـگ، بـسته و                    
 روایـت ناکامی و خستگی که جریان کنـد    ند که ناخودآگاه احساس ناامیدي،ک گود احساس می 

براي مثال به توصیف قسمتی از . دهد کند، به او دست می      ر حوادث نیز به آن کمک می      مسیو  
 در  پـا جـاي پـا،     ابراو استخر را دور زد و از شیب پربرف گودال،        « :کنیم  فضاي روستا دقت می   
 ۀخورد و بـه درون در کوتـاه و نیمـه شکـست     ه چون دم ماري پیچ می    را. باریکه راه سرازیر شد   

   .)همان( »دزیخ گلخن می
. دنترس آبادي از گذر زمان می دولتصیت روایتی خشدریافتیم که گانه  در بخش تصاویر سه   

دهـد کـه بخـش     تاریکی و سـقوطی نـشان مـی     و این ترس، خود را به شکل تصاویر حیوانی،  
 ـاي از فضاي سرشا     عمده آبـادي از طریـق ایـن      دولـت ۀر از ناکامی این رمان و ذهنیت ناامیدان

هاي رمان بیشترین ترس از گـذر زمـان     از میان شخصیت  . اند  گونه تصاویر خود را آشکار کرده     
اما آیا این دو شخصیت براي مبارزه بـا ایـن تـرس    . در وجود عباس و مرگان تخلیه شده است 
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ي آرام کردن ترس خود به تصاویر خلوتگاه درونی پنـاه          یازند؟ عباس برا    دست به کوششی می   
بـا    تر، آسوده. جایش را سر تنور کشانده بود« افتادن به چاه و پیر شدن    ۀاو پس از حادث   . برد  می

هـا را بـا حلبـی     هـاي سـنگ و کلـوخ     شکاف. سنگ و کلوخ پناهی براي خود درست کرده بود    
هـا را نگـاه    نشست و سـتاره  ها می شب. ک طوريشکسته و پارچه و کاه و کود گرفته بود؛ آلون      

توانـست   کـه انگـار مـی    خستگی و چنان بی. کرد آسمان را نگاه می. کرد ماه را نگاه می  . کرد  می
آبادي دلیل این کار او را نیـز        و دولت ) 347 :همان(» .صد سال هم به بالاي سر خود نگاه کند        

که عباس خواسته است روي پا و عصاي         نزد ای   می  نها چیزي که در ذهن جرقه     ت«:آورده است 
یـک    شاید آن برش کـشنده، . این که وجودش رنگ و بار خود را داشته باشد      . خودش راه برود  

و عباس، . ي به هر صورت و با هر مقدار     »خود«. او» خود«: چیز را در عباس باقی گذاشته بود      
آورد، یکـی کنـد و    ه را بیابد، درهمهاي ماند پاره ریزها، این تکه کوشید تاخرده شاید به غریزه می  

 :همـان ( »بیابد و لمس کند      به این منظور، او باید زندگی کردن خودش را ببیند،         . نگاهش دارد 
کاري اسـت    راه،دانیم پناه بردن به نمادهاي خلوتگاه درونی و واقعیت تنهایی     و نیک می   .)348

توان گفت کـه هـر اثـر     میجا   ایندر .دهد برد یا آن را کاهش می      که موقتاً ترس را از بین می      
گونـه کـه ژیلبـر دوران گفتـه، نیـست؛ بلکـه گـاه         آن  ادبی لزوماً اثري علیه پوسیدگی و مرگ، 

   . پوسیدگی و مرگ نیز باشدةتواند بسته به شرایط ذهنی یا اجتماعی نویسنده اثري دربار می
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